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 سرودن روی صندلی چرخ دار
درباره واهه آرمن، شاعر موفق مشهدی و مسیحی، به مناسبت آغاز سال نو میلادی
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یـک اتفـاق تلـخ زندگـی واهـه را تغییـر داد. جـوان 
دانشجو تازه از تحصیلات در فرنگ انصراف داده و 
به زادگاهش مشـهد آمده بود که در میدان ده دی 
خ داد. یـک راننـده، شـاید  گـوار برایـش ر آن اتفـاق نا
از سـر بی ملاحظگـی، درسـت روی خـط عابـر پیـاده 
کوبیـد و باقـی عمـر او را بـه صندلـی  بـه پسـر جـوان 

خ دار گـره زد. امـا بـه قـول معـروف او از  چـر
این تهدید فرصت سـاخت و شـد 

آن شـاعری کـه امـروز در کشـور 
ح اسـت. مطر
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از اواخـر دهه50 خورشـیدی، 
مهــــــاجــــــــــرت جـــــــــمـــــــعیت 

ارمنی هـای مشـهد گسـترش 
ی  هـا هه  ر د د و د کـر ا  پیـد

بعـــدی تعـداد ایـن 
ن  ا ند و شــــــهر

کــــمـــــــتـــــــــــر 
و 

کــــمــــــــــتر شـد. خانواده واهه آرمن هم مثل 
بقیـه هم کیشانشـان تصمیـم بـه مهاجـرت 
نت  ی سـکو ا ا بـر ن ر ا هـا تهـر ن  . آ فتنـد گر
. خـودش در انگلسـتان  کردنـد انتخـاب 
دانشـجوی رشـته جامعه شناسـی بـود ولـی 
پـس از دو سـال درس خوانـدن، بـه خاطـر 
پـدر بیمـارش از ادامـه تحصیـل منصـرف 
شـده و بـه میهـن برگشـته بـود. در روزهایـی 
که پیگیر جابه جایی خانواده از مشهد 
یکـی  د ر نز گـی د ند ن و ز ا بـه تهـر

خویشـاوندان پایتخت نشینشـان بـود، 
. د ا د خ  ر ف  د تصـا ن  آ

3
شـدت آسـیب بـه انـدازه ای بـود کـه حتـی 
نشستن را برایش رنج آور می کرد. جوان 
در ایـن وضعیـت راهـی پیـدا کـرد کـه 
دسـت کم روحـش تسـکین پیـدا 
کنـد. او قبال تعلق خاطـری بـه 
ادبیـات داشـت و حـالا در 
ب  ا خـو کـه  یـی  ها لحظه 
کتـاب  نبــــود، مشــــــغــــول 
خـــوانــــدن مـــی شــــــــــد. 
ل  سـا ر  چهـا هـه  ا و
خانه نشـینی را به این 
شــــــــــکل تــــاب آورد، 
مطالعه 

ودن.  کـردن و پیامـد مطالعـه یعنـی سـر
دانسـته ها و تجربه هـای ذهنـی ای کـه 
کتاب هـا بـه او هدیـه می دادنـد در مسـیر 
عبـور از عواطفـش تبدیـل بـه شـعر می شـد 
و بـه ایـن ترتیـب آقـای آرمـن را رسـما وارد 

دنیـای ادبیـات کـرد.
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د و  بـو ه  ی شـد یـش جـد ا بر یگـر شـعر  د
سرانجام سال 73، در سی وچهارسالگی، 
کـه  ا  ر  » ز غـا آ ی  بـه سـو « لـش  و ا ب  کتـا
مجموعـه ای از شـعرهای او بـود در تهـران چـاپ 
نِ  ا و یـر ر ا ا د « ر جیـغ « ، مـی و . بعـد هـم د د کـر
کتـاب بـه زبـان ارمنـی بـود،  ارمنسـتان. ایـن دو 
امـا واهـه ایرانـی بـود و دلـش می خواسـت بـه زبـان 
کنـد. ایـن شـد کـه  ملـی کشـورش هـم شـعر چـاپ 
کتـاب را بـه فارسـی  گزیـده ای از شـعرهای آن دو 
 برگردانـد و در کتـاب »و شـیطان فریـاد کـرد خـدا« 

منتشـر کرد.
 آثار شـعر واهه آرمن یکی پس از دیگری چاپ شـد 
و امروز در کارنامه این شـاعر مشـهدی عنوان این 

کتاب ها جا خوش کرده اسـت: 
»بال هایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت«، »پس 
 از عبور درناها«، »دوست دارم گاهی شاعر نباشم«، 
ویـم«، »اسـب ها در خـواب  »بـاران بگیـرد می ر

شاعران را سواری می دهند«، »به رنگ دانوب«،« 
»کلیـد درم نـور خورشـید اسـت« )ترجمـه گزیـده ای 

از شعر امروز ارمنستان به فارسی(، »پاییزی کاملا 
متفـاوت« )ترجمـه گزیـده ای از شـعرهای هُوانـس 
گریگوریان، شـاعر معاصر ارمنسـتانی، به فارسـی(، 
»سـطر اول را نمی نویسـم« )ترجمـه گزیـده ای 

ر  از شـعر کوتـاه ارمنسـتان بـه فارسـی(، »دیـوا
زخمـی« )چـاپ ارمنسـتان، ترجمـه گزیـده ای از 
ودی کـه از  شـعرهای پونـه ندایـی بـه ارمنـی(، »ر
تابلوهای نقاشـی می گذشـت« )چاپ ارمنسـتان، 
ن نـا ل یو سـو ی ر ها ز شـعر ی ا ا ه  یـد جمـه گز  تر

 بـه ارمنـی( و... .
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بـه  ا  ر د  خـو نسـته  ا تو مـا  ی  همشـهر عر  شـا
یـران و ارمنسـتان  منـدان ادبیـات در ا علاقه 
معرفـی کنـد. او در نتیجـه تلاش هـای خـود موفـق 
شـد جایـزه بـزرگ انجمـن نویسـندگان ارمنسـتان 
)گانتـق( را در سـال 2010 میالدی بـه دسـت بیـاورد 
و در سـال 1398 خورشـیدی هـم برگزیـده بخـش 
بزرگ سـال چهاردهمیـن جشـنواره شـعر فجـر و 
برگزیـده شـاخه شـعر معاصـر در سـی وهفتمین 
دوره کتـاب سـال جمهـوری اسالمی ایـران شـود. 
شـعرش زبانـی سـاده دارد و می کوشـد حرف هـای 
جـدی را بـا بیانـی بی آلایـش بـه مخاطـب منتقـل 
ز کتـاب  ا ا و ر وده های ا ز سـر ای ا  کنـد. نمونـه 

»بـه رنـگ دانوب« بخوانید:
بـا صـدای کلید چراغ

بیدار شـده ام
نمی دانم

کسـی آمد و
چراغ را روشـن کرد

یا کسـی چراغ را خاموش کرد
و رفت

 
اول

 شخص

لشکر انفرادی

روزهـای سـخت، امـان از روزهـای سـخت. حتـی بـا 

گذشت زمان و کم رنگ شدن، رد زخمشان پاک شدنی 

نیسـت. همه مـا تجربه اش را داشـته ایم. برای من اما 

یکـی از بدتریـن و سـخت ترین روزها و شـب هایی که 

گذرانـده ام دوران بیماری مادرم بود. روحش شـاد. 

رنج عزیزِ جانم از یک سـو و مشکلات و سدهای مسیر 

درمانـش و کمبـود داروهایـش از سـوی دیگـر روح و 

جانم را می خراشـید.

امـا بگذاریـد از آن شـب عجیـب بیمارسـتان برایتان 

بگویـم، مـادرم را نـزد پزشـکش کـه بردیـم بلافاصله و 

همان شـبانه دسـتور بستری داد. مـادر را باعجلـه 

بـه همان بیمارسـتان کـه معرفی نامـه زده شـده بود 

رسـاندیم، همان ابتدای ورودمـان گفتنـد که بخش 

مورد نظر تخت خالی ندارد و امشـب بیمار بدحالتان 

را در اورژانس بستری می کنیم تا شاید فردا در بخش، 

پذیرش شود. از سـوی دیگر پرستارها نهیب می زدند 

کـه شـاید تا یـک هفته دیگر هـم بخش خالی نشـود و 

شما باید شـبی 3میلیون تومان بابت بستری 

در اورژانـس پرداخـت کنیـد، بیمارسـتان هم 

طـرف بیمه تان نیسـت و ما هم جـز سرم تراپی 

اینجا کاری برای بیمار شما انجام نمی دهیم. 

الغرض، درنهایت آن شـب مادر را در اورژانس 

بستری کردیـم و تا صبـح در کنارش ایسـتاده 

بـودم و شـاهد زنـده ای بـودم بـر مصیبـت 

بیماران آن بخش از جمله مـادر خودم. الهی 

راه هیچ کـس به بیمارسـتان نیفتد.

آن شـب مهم تریـن و مؤثرتریـن فـرد بخـش، نیرویـی 

کمکـی بـود کـه او را انفـرادی می نامیدنـد. انفرادی 

بیـا! انفـرادی بـرو! انفـرادی CPR! انفـرادی بـدو، 

انفـرادی....

انفـرادی بـه تنهایی آن قـدر در همه امور مؤثـر بود که 

لشـکری به حسـاب می آمد و تنهـا نامی بـود که مدام 

تکـرار می شـد. از امـور خدماتی شـخصی بیماران تا 

انتقـال بیمار به واحـد سی تی اسـکن، تعویض سرم، 

رگ گیری و حتی CPR یا همان عملیات احیای 

بیماری که داشـت از دسـت می رفـت همه به 

عهـده انفـرادی بود. جالـب اینکـه وقتی پس 

از نیم سـاعت ماسـاژ قلبی بیمار خسـته شد و 

دسـت از ایـن کار کشـید همکارانش معترض 

بودنـد، امـا هیچ کـس حاضر نشـد جـای او را 

پـر کنـد و با بیـان اینکـه بیمار »اکسـپایر« شـد 

دسـت از ادامه احیای او کشـیدند.

تعـدادی از همکارانـش خوابیـده بودنـد 

و تعـدادی دیگـر بلندبلنـد می خندیدنـد و حـرف 

می زدنـد و انفـرادی همچنـان می دویـد و نقش همه 

آن هـا را یک تنـه بـازی می کرد. امـا در پاسـخ نگرانی 

و ناخرسـندی بیماران و همراهـان، کادر حاضر فقط 

از کمبـود نیـرو و بیمار اکسـپایر شـده و خسـتگی 

حاصـل از آن سـخن بـه میـان می آوردنـد و تقاضـای 

تحمـل و صبر از همراهـان داشـتند. سـپیده صبـح 

کـه دمیـد تعـدادی بیمار مرخـص شـده بودنـد، دو 

بیمار بـه رحمـت خـدا رفتـه بودنـد و انفـرادی پـس 

از آماده سـازی آن هـا بـرای انتقـال بـه سردخانـه و 

همدردی با بازماندگانشـان در حال حسـاب و کتاب 

لوازم اسـتفاده شـده برای متوفیان بـود، دکتر بخش 

بـا خنده به دوسـتانش می گفت: مـن اصلا ریاضی ام 

خوب نیست، فقط بلدم پول بشمرم. بنابراین انفرادی 

بایـد جمـع و تفریـق لـوازم را هـم انجـام مـی داد تـا 

 به جز حقوق بیماران، حقوق بیمارسـتان را هم حفظ

 کرده باشد.

بـا سـفارش پزشـک متخصـص مـادرم صبح بـا کمک 

انفـرادی، او را بـه بخـش منتقل کردیـم. از این نیروی 

ارزشـمند حلالیـت خواسـتم و سپاسـگزار وجـدان 

کاری اش شـدم. بی نهایـت بی ادعـا اما خسـته بود. 

پس از پایان شیفت بیمارستان باید به خانه و خانواده 

و امـور جـاری زندگی می رسـید، اما با گذشـت ماه ها 

هنوز برایم این سـؤال بی پاسـخ مانده اسـت که واقعا 

چرا انفرادی این قدر در بازی وجدانِ کاری تنها بود؟

 
روایت

برای خاک تشنه ایران
تصدقت گردم

نقره جانم، خط و خبر رسیده که پنج سد آبی 
بزرگ مملکت در وضعیت بحرانی هستند 
و میزان آبی که در خویش دارند به یک پنج 
رسیده، زمین خشک است و تشنه، چه کرده ایم 
خانم جان با این خاک؟ چه کرده ایم که ابرها هم 
قهر کرده اند و سری به قلات و صحاری و باغات 
ما نمی زنند، یا ممالک همسایه جادو جنبلی 
کرده اند و پولوتیکی زده اند که ابردزدی کنند 
خدا عالم است. قاعده ندارد خانم جان! قاعده 
ندارد اینکه درست آن سوی مرز چهار متر برف بیایید سه مقابل 
قدآدمیزاد و آن وقت این سمت مرز تو بگو یک آفتابه آب هم از 
دست آسمان نمی چکد؟ شما بفرما چه منطق دارد که دریاچه وان 
غرقابه رحمت الهی باشد و در ارومیه مظلوم دریاچه رسیده باشد 
به کف و حالا عده ای کامیون کامیون نمک کفش را هم جارو کنند 
و بفروشند؟ چه می کنیم با این خاک؟ خدای ارحم الراحمین را 
قسم بدهیم که ما و رجال سیاسیون را ببخشاید، قسم بدهیم که 
بر اطفال و اشجار و حیواناتمان رحم کند، آب را هیچ گونه نمی شود 

جبران کرد، تشنگی فلج می کند و این اصلا قابل جبران نیست.
خانم جانم شما بفرمایید آقاجانتان که با حضرات حکومت، آب 
از یک پارچ می خورند و نان از یک تنور، به محضر آقایان برسانند 
باید رعیتی باشد و نفس بکشد که برآن حکم برانید، باید قوم و 
قبیله ای باشد که بتوانید بر ایشان امر و نهی کنید. اینترنتش را 
گران کنید، مالیاتشان را بالا ببرید، این گونه که پیش می رود همه 
ما می میریم و خودتان می مانید و خودتان. آب را خودتان هم نیاز 

دارید! خودتان هم تشنه می شوید! نمی شوید ؟
کار مملکت داری خانم جان کفش خریدن و بربری خریدن نیست، 

که تنگ شد و بیات گشت بیندازی دور و یکی دیگر! یک امضا، یک 
مجوز ممکن است با آینده مملکت کاری کند که دشمن خونی با 
آدم نمی کند. رفتار خدای ارحم الراحمین را در قرون گذشته و ایام 
ماضیه با قوم عاد و ثمود و لوط می نگیریم و می بینیم او که قادر 
مطلق بود با آن قوم گناهکار آن نکرد که بعض تصمیم های رجال 
سیاسی گذشته و اکنون این سرزمین با مردم نجیب خویش و 
خاک و جغرافیا و جنگل و مرتع و دشت و بیابان می کند.چاه ها را 
عمیق حفر کردیم که به آب برسیم، زمین را پوک کردیم و زمین فرو 

نشست. جنگل را قتل عام کردیم و میان زادگاه یوز و کل و قوچ 
جاده کشیدیم و شد اینکه می بینیم.

خانم جانم ما که در یک از سه پایانی عمرمان نفس می کشیم و این 
چهار صباح هم هر جور باشد می گذرد ولی خدا را خوش نمی آید 

که روی گنج خوابیده باشیم و کاسه چه کنم دست بگیریم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس
*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی آب می گویند

امان از ریاضیات ضعیف، امان

ای که  های گــســرده  طبق پژوهش 

ــم ولی تا همین الان  ای انجام داده 

آن را رسانه ای نکرده بودیم مشکل 

ی  د قتصا ینکه ا ز ا ا م بیشتر  ــرد م

 بـــاشـــد، ریـــاضـــی و مــحــاســبــاتــی 

ــه توضیح  اســت! چگونه؟ در ادام

می دهیم!

z این یعنی بنیه اقتصادی ما ضعیف
یــاضــی مــان ضعیف  نیست، فقط ر

اســت. متأسفانه حتی بلد نیستیم درصد 
کنیم. مثلا وقتی  به این سادگی را حساب 
غ از کیلویی 45 هزار تومان بشود 90 هزار  مر
تومان، ما با خودمان حساب کتاب می کنیم 
و می گوییم صددرصد افزایش قیمت داشته 
است، اما آمارهای رسمی تورم را 40درصد 

نشان می دهند.
z ــا راه ــه مـ ــم مــعــلــوم اســـت ک ایـــن وســـط ه

ــا مگر  ــم نـــه آن هــــا. اصـ ــه ای ــت را اشــتــبــاه رف
ــزرگـــی و  ــای بـــه آن بـ ــان هـ ــازمـ مـــی شـــود سـ
عظمت و با آن بودجه کــان و آن حجم از 
ــورم را درســـت محاسبه ــد تـ  کــارمــنــد، درصـ

 نکنند.
z یا همین اپراتورهای تلفن همراه. دولت

ــزایـــش قــیــمــت ســـی وچـــهـــار درصـــدی  بـــا افـ
بسته های اینترنت آن ها موافقت می کند 
ی  ها ر بسته  فهمیم د و صبح جمعه می 
ــد قــیــمــت هــر گیگابایت  بــلــنــد مــدت جــدی
6هزار تومان است و آخرین باری که بسته 
بلندمدت می فروختند قیمت هر گیگابایت 

حدود 2هزار تومان بود.

z در این مورد هم طوری که ما حساب
بر  ا بر بینیم قیمت سه  می کنیم می 
ــان از ریــاضــیــات  ــت، امـــا امـ شـــده اسـ

ضعیف.
z ــور تلفن ــ ــرات ــ شــکــی نــیــســت کـــه اپ

هــمــراه بیشتر از مــجــوز گـــران نکرده 
اســت و شــش هــزار تومانی شــدن هر 
ــزار تومان بود  گیگابایت که قبلا 2ه
یعنی 34 درصد و هر روش ریاضی که 
این افزایش را 200درصد نشان دهد 

غلط است.
z حتی سرعت اینترنت را هم بلد نیستیم

کنیم. حساب 
z گر سرعت اعلامی مخابرات هشت مثلا ا

مگابایت برثانیه باشد جوری که ما حساب 
می کنیم می بینیم دانلود یک فیلم هشتصد 
مگابایتی نهایتا باید دودقیقه طول بکشد 
ــع هــم بــایــد منتظر اتمام  ــاه تــا دو رب ــی گ ول
دانلودش باشیم! به خاطر همین ریاضیات 
ــرق آســای اینترنت را  ضعیفمان ســرعــت ب
ینترنت به  متوجه نمی شویم و ســرعــت ا
جـــای ایــنــکــه مــا را یـــاد یــوزپــلــنــگ ســرحــال 
 بیندازد، ما را یاد حلزون قطع نخاع شده 

می اندازد.
z امیدوارم وزارت آموزش و پرورش سال بعد

طوری برنامه ریزی کند که سال آینده کمبود 
کمبود  معلم هر درسی را داشتیم، حداقل 

معلم ریاضی نداشته باشیم.
z این طوری نسل های بعد متوجه می شوند

مشکل اصلی، کم بودن سواد ریاضی است نه 
کم بودن قدرت خرید.
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نمایی از دریاچه خشک شده  ارومیه

 آورده اند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت 
بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هرکه آمد بر او مزیدی کرده 

تا بدین غایت رسیده.
اگر ز باغ رعیت مَلِک خورد سیبی.................................................بر آورند غلامان او درخت از بیخ

.............................................زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ به پنج بیضه* که سلطان ستم روا دارد
* تخم مرغ

اگر ز باغ رعیت 

 مَلِک خورد سیبی 

 بر آورند غلامان

 او درخت از بیخ

حکایت

گلستان سعدی

»بـه رنـگ دانوب«،کتـاب برگزیـده سـی و هفتمین 
دوره کتاب سـال ایران


